
 
 

 
 

 

 

قانون مجازات اسلامی بر  222تحلیل ماده 

اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع 

 �اکراه به زنا
  کردنِ مرد به زنا()اکراه                                                                          

 ��جواد یعقوبی

  �∗∗)نویسنده مسئول(زادهکریم کوخایی

 ����محمدیطاهر علی

 چکیده

ت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد یبا توجه به ماه «اکراه»
های زیادی درباره آن انجام توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی

تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط  ،قانون مجازات اسلامی 222شده است. در ماده 
از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه 

ال مطرح شده این است که آیا اکراه ؤقرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. س
ی سمرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ برر

 خلاف، له و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعهئاین مس
و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین  ،این ماده است
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مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به 
، تحلیلی انجام گرفته است ،رت توصیفیای گردآوری شده و به صوروش کتابخانه

دانان و نقد ادله نظریه عدم در لسان فقها و حقوق «اکراه»سعی شده با تبیین مفهوم 
اکراه زانی)نظریه غیر مشهور( و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین 

ف بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طر
 مردان را به اثبات رساند.

 .مجازات قانون ،یپزشک مستندات مرد، زنا، اکراه،: هاواژهکلید 

 مقدمه

مباحث مربوط به اکراه با توجه به ماهیت خاص آن، از دیرباز مورد توجه همه 
های زیادی صورت مکاتب حقوقی و فقه قرار گرفته و در مورد آن بحث و بررسی

همه مورد توجه و دقت فراوانِ پژوهشگران قرار گرفته و در گرفته است. آنچه بیش از 
ص خصومورد آن کتب و مقالات متعدد تألیف نموده اند احکام مربوط به اکراه و به

اکراه در موضوعات مربوط به مسائل منافی عفت است و آنچه کمتر بدان پرداخته 
مورد توجه شده موضوعات باب اکراه بوده که در این نوشتار به صورت خاص، 

 نگارنده قرار گرفته است.

اکراه به زنا توسط مرد است. بدین معنی  ،شودآنچه از این امر به ذهن متبادر می 
اما آنچه کمتر بدان پرداخته شده و فرضیه اصلی  ،که مردی، زنی را به زنا اکراه کند

ست کن ااین نوشتار می باشد، حالتی است که مردی به زنا اکراه شود. این اکراه مم
واقع مورد اکراه واقع  توسط خودِ زن اتفاق بیفتد یا شخص ثالثی. مسئله اصلی در

شدن مرد به زناست. در این فرض، اینکه فرد اکراه کننده، زنی باشد که با او زنا کرده 
صلی این کند. مسئله اچ تفاوتی ایجاد نمییاست یا فرد ثالثی، در حکم کلی قضیه ه

 ؟که آیا این امکان وجود دارد که مردی به زنا اکراه شودنوشتار نیز همین است 
طور که قول مشهور فقها چنین است یا اینکه فقط اکراه به زنا در مورد زن قابل همان

 طور که مقنن در قانون مجازات اسلامی معتقد است؟تحقق است، همان

می جنبه حکنکته مهمی که در این مسئله باید بدان توجه نمود این است که هم از 
و هم از جنبه موضوعی، این مسئله قابل بررسی است. فقیهان شیعه و اهل سنت، 
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اند. از جنبه حکمی، هر دو وجه را بررسی کرده و در مورد آن حکم صادر کرده
ای قلیل از فقیهان، اکثر آنان معتقدند که به دلیل شبهه، حد از نظر از قول عدهصرف

ود و حکم به مجازات مردِ مکرَه، تکلیف بما لایطاق شمردِ زانیِ مکرَه، ساقط می
 (000/ 2: 0223؛ صیمری،264/ 2: 0031)فخر المحققین، .است

ای که شهوت را اند و عدهاز جنبه موضوعی نیز فقیهان در این زمینه دو دسته شده
 که ایاند و عدهدانند قائل به عدم امکان تحقق اکراه در مورد مرد شدهقابل کنترل می

ان اند و یک دسته از آندانند خود به دو دسته تقسیم شدهشهوت را قابل کنترل نمی
شود که معتقدند که اکراه در مورد مرد محقق نیست، زیرا ترس از خدا، باعث می

آلت منتشر نشود و لذا انتشار آلت را دلیل علاقه، میل، رغبت و اختیار مرد دانسته و 
زیرا او ایلاج آلت را از روی اختیار  ،مورد او محقق نیستاند که اکراه در نتیجه گرفته

ای کثیر از فقها، شهوت را امری نفسانی، صورت داده است و در طرف مقابل، عده
و  اندطبیعی و ذاتی دانسته و قائل به امکان تحقق اکراه در مورد مرد به زنا شده

اند که هرگاه علت بیاید، آید معتقد شدهکه به دنبال هر علت، معلول آن میازآنجایی
تبع آن، خواهد آمد و در اینجا شهوت، علت منتشر شدن آلت است و معلول نیز به

اند ای استناد کردهفردِ مکرَه در این زمینه اختیاری ندارد و هر یک از دو گروه به ادله
 که در ادامه نوشتار به آن پرداخته شده است.

های مختلفی از ادله عقلی و خود، استدلال کدام از دو گروه برای اثبات نظر هر
ظر تحلیلی، پس از بررسی ن ،اند. نوشتار حاضر به روش توصیفینقلی ارائه کرده

مخالفان و موافقان قول مشهور از دو جهت بررسی دلایل حلّی و نقضی، نظر 
ز علم ا ها، به ارائه مستنداتی نوینموافقان مشهور را پذیرفته و علاوه بر ارائه دلایل آن

قانون مجازات  222پزشکی اقدام کرده و معتقد است که شایسته است نص ماده 
 اسلامی بر اساس قول مشهور فقها مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد.

مقنن در  کهطوریبه ،نظر بین فقیهان، به قانون نیز سرایت کرده استاین اختلاف
واقع شدنِ مرد را پذیرفته و در قانون مجازات سابق، مورد اکراه به زنا  61ماده 

هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده »خصوص این مورد نوشته است: 
 .«شودکه یقین برخلاف آن نباشد قبول میاست، ادعای او درصورتی
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، فقط اکراه به زنا از 222ماده « ت»اما مقنن در قانون مجازات جدید و در بند  
ر دیگعبارتنوعی اکراه به زنا از جانب زن را قبول ندارد؛ بهه و بهجانب مرد را آورد

 تواند به زنا اکراه شود. نص ماده بدین شکل است:قبول ندارد که مرد هم می

حد زنا در موارد زیر اعدام است: الف( زنا با محارم نسبی؛ ب( زنا با زن پدر » 
ا زن مسلمان که موجب که موجب اعدام زانی است؛ پ( زنای مرد غیرمسلمان ب

اعدام زانی است؛ ت( زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی 
 «.است

 توجه وجود دارد.طور که اشاره شد بین فقیهان در این زمینه اختلافات قابلهمان
ها تبعیت کرده است، ای از فقیهان که قانون مجازات جدید هم تلویحاً ازنظر آنعده

حقق اکراه در مورد مرد هستند و معتقدند انتشار آلت تناسلی بر اساس مخالف ت
علاقه، میل، رغبت و اختیار است و لذا مردی که به زنا اکراه شده است نباید منتشر 

زیرا میل و رغبت ندارد و منتشر شدن آلت، دلیل  ،شدن آلت در مورد او اتفاق بیفتد
 در مورد وی محقق نیست. بر علاقه، رغبت و اختیار است و لذا اکراه

در طرف مقابل، اکثریت فقیهان معتقدند انتشار آلت تناسلی یک امر طبیعی است 
ده و تفصیل ش و ارتباطی به علاقه و رغبت ندارد. گروه سومی از فقیهان هم قائل به

در پاسخ به ادله مخالفان مشهور که صدق عنوان اکراه به زنا در مورد مرد را به انتشار 
ند ااند، در معنا و مفهوم دخول، تصرف کرده و معتقد شدهتناسلی ارتباط دادهآلت 

ها دخول نظر آن زیرا از ،صدق عنوان دخول، متوقف بر انتشار آلت تناسلی نیست
عبارت است از اینکه به مقدار حشفه داخل شود و آن مقدار، متوقف بر انتشار آلت 

ها، دیگر، به عقیده آنعبارتدانند. بهمحقق میلذا اکراه به زنا در مورد مرد را  ،نیست
چون دخول ازنظر آنان عبارت  ،ممکن است مردی به زنا اکراه شود، بدون انتشار آلت

است از ورود آلت به مقدار حشفه و آن مقدار از دخول، بدون منتشر شدن آلت هم 
اند، دادهممکن است و اینکه مخالفان مشهور، زنا را به منتشر شدن آلت ارتباط 

 سخن لغو و زائدی است که محملی ندارد.
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یح تحلیلی، پس از تبیین مفهوم اکراه، به بیان و توض ،این نوشتار با روش توصیفی
پردازد و سپس بر اساس نظریه ادله مخالفان مشهور و نص قانون مجازات جدید می

هت جمشهور فقیهان و مستندات پزشکی، با تقسیم بندی دلایل مشهور، به دو 
نقد  حلی)به عنوان دلایل مستقل( و نقضی)به عنوان پاسخ به دلایل قول مخالف( به
 222قول مخالف مشهور و قانون پرداخته و معتقد است که شایسته است که ماده 

قانون مجازات جدید بر اساس نظر مشهور فقیهان و مستندات پزشکی مورد 
 بازخوانی مجدد قرار گیرد.

این نوشتار این است که بر اساس مستندات فقه و مویدات  در واقع فرضیه اصلی
پزشکی، اکراه به زنا در خصوص مرد نیز قابل تحقق است و اختصاصی به زنان ندارد 

 قانون مجازات اسلامی، مورد بازنگری جدی قرار بگیرد. 222و بایستی ماده 

 مفهوم اکراه .1

بارات ، ابتدا مفهوم شناسی عشایسته است که قبل از ورود به مباحث اصلی نوشتار
 پژوهش مورد مداقه قرار گیرد و سپس به مبحث اصلی پرداخت شود.

 . اکراه در لغت1. 1

کره»ریشه  از باب تعب است و اصل در تلفظ این لغت آن است که « اکراه،کَرُهَ أ
 با ضمه خوانده شود؛ اگرچه تلفظ آن به فتحه هم جایز است. در قرآن کریم، لغت

توان گفت که علت می .(00 :( آمده و هم به فتح)توبه206 :به ضم)بقره هم «کره»
-؛ حموی، بی210/ 0تا: اختلاف در تلفظ نیز همین باشد)محمود عبدالرحمان، بی

شناسان معتقدند)کَرُهَ( به فتح و ضم، دو لغت ای دیگر از لغت( عده120/ 2تا: 
ر اولی)فتح( به معنای هر آنچه که دطوریبه ،جداگانه و با معانی متفاوت هستند

 )ابن.خلاف علاقه و رغبت باشد و در دومی)ضم( به معنای مشقت و سختی است
-( از خلال مباحث لغت00/ 2تا: : فیومی، بی001. 002/ 00: 0202منظور، 

توان فهمید اکراه در لغت به معنی مشقت، اجبار، شدت و قهر آمده شناسان می
-کراه را به هر آنچه بر ضد علاقه و رغبت است معنی کردهاست. عموم فقیهان نیز ا

 (260/ 2: 0230اند)سید مرتضی، 
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 . اکراه در اصطلاح2. 1

 . اصطلاح فقیهان1. 2. 1

 اند که در آن دو عنصررا در اصطلاح به عملی تشبیه کرده «اکراه» ،اکثر فقیهان
. 22/ 4: 0200 د ثانی،ی؛ شه260/ 2: 0230)سید مرتضی، .رضا و اختیار نیست

تا: ؛ محمود عبدالرحمان، بی03/ 22: 0202؛ سرخسی، 30تا: ؛ مشکینی، بی20
0 /212) 

د اند که بدون رضایت و من غیر حق باشبرخی فقیهان اکراه را به عملی تشبیه کرده
و فرد اکراه شونده از ترس تهدید)تهدید جانی، مالی و ناموسی( مجبور به انجام آن 

؛ محمود 006/ 2: 0004؛ کاشف الغطا، 000/ 0: 0200اری، )انص.عمل شود
 (210/ 0تا: عبدالرحمان، بی

بندی فقیهان اکراه را بر اساس عنصر رضایت و اختیار)اراده( به دو قسم، تقسیم
 اند:کرده

اکراه مُلجئ که عبارت است از اینکه فرد اکراه شونده)مکرَه(، فاقد اختیار و  .0
 دار بریزند.اینکه آب را قهراً در حلق فرد روزه مانند ،رضایت باشد

اکراه غیر مُلجئ که عبارت است از اینکه فرد اکراه شونده)مکرَه(، فقط فاقد . 2
دار را تهدید کند که اگر الان مانند اینکه فردی شخص روزه ،عنصر رضایت باشد

ار و اراده آب نخوری من تو را خواهم کشت. در این نوع از اکراه، مکرَه با اختی
اما انجام آن عمل تحت تأثیر تهدید اکراه کننده و  ،دهدخویش، عمل را انجام می

تا: ؛ طبسی، بی04/ 20: 0232؛ نجفی، 10: 0206د ثانی، ی)شه.ترس از اوست
 (210/ 0تا: ؛ محمود عبدالرحمان، بی203

ا اجبار معنوی دانان اکراه مُلجئ را اجبار مادی و اکراه غیر مُلجئ ربعضی از حقوق
 (003/ 0: 0013)جعفری لنگرودی، .اندنامیده

نظر فقه در بیشتر موارد، احکام اکراه  بندی آن است که ازنکته مهم در این تقسیم
ین که در ا اولجز در برخی موارد نظیر مثال بند  ،مُلجئ و غیر مُلجئ یکسان هستند
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اما اگر اکراه  ،نه ادای کفارهحالت، بر فرد اکراه شونده نه قضای روزه واجب است و 
نوع غیر مُلجئ باشد ، در این حالت فرد اکراه شونده باید قضای  دوم ازنظیر مثال بند 

)کاشف .اما ادای کفاره بر او واجب نیست ،ای را که باطل شده انجام دهدروزه
 (006/ 2: 0004الغطا، 

 دانان. اصطلاح حقوق2. 2. 1

که مقاومت مجرم طوریوی خارج از شخص مجرم بهاکراه در قانون به تأثیر نیر
( 12: 0042)جعفری لنگرودی، .در برابر آن عادتاً مقدور نباشد، تعریف شده است

)همو، .رسد، اما این شرط تحقق اکراه نیستمعمولًا از اکراه، نفعی به اکراه کننده می
0040 :0 /000) 

قانون  000کرده و ماده  ، به اکراه اشاره230الی  232قانون مدنی در مواد  
تحمل را موجب عدم مجازات اکراه ، اکراه غیرقابل0042مجازات اسلامی، مصوب 

شونده، و در مقابل، مجازات شدن اکراه کننده در جرائم موجب تعزیر دانسته و مقرر 
 .شودداشته است که در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می

پذیرش ادعای متهم نسبت به وجود یکی از موانع مسئولیت  هم به لزوم 203ماده 
مال که احتکیفری)مثلًا اکراه( در زمان ارتکاب یکی از جرائم موجب حدّ، درصورتی

( 022/ 0: 0040)میر محمدصادقی، .صدق گفتار وی داده شود، اشاره کرده است
اند اقدام کرده های خویش، به تعریف اکراهپژوهشگران معاصر، در ذیل آثار و نوشته

 ها، تعریف ذیل باشد:ترین آنکه شاید کامل

فشار غیرمادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ 
شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، ای که تهدیدگونهبه

 (041: 0042)مینا، .شودحاضر به انجام عملی می

د و معتقدن دانان، واژه اکراه را با روش عنصرشناسی بررسی کردهبرخی از حقوق
کند و تنها راه فهم لغت اکراه، از طریق استخراج تعریف اکراه، مشکل را حل نمی

تواند کمک شایانی در فهم این واژه بنماید. عناصر این لغت است که دقت در آن، می
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اکراه را از طریق ازجمله این حقوقدانان جعفری لنگرودی است که لغت 
 شمارد:عنصرشناسی کالبدشکافی کرده و عناصر اکراه را از قرار ذیل می

اول: تهدید انسانی انسان دیگر را. تهدید یا به قتل است یا به جرح یا به عرض یا 
کند مکرِه است و طرف او مکرَه است. مورد اکراه را مُکرَهٌ علیه به مال. آنکه تهدید می

 .ید ممکن است جان یا عرض یا مالِ یکی از اقارب مکرَه باشدنامند. مورد تهد

دوم: فعل معیّن یا ترک معیّن مانند اکراه دایه به ترک شیر دادن به طفل معین. پس 
مورد اکراه منحصر به فعل نیست. سوم: مکرَه را گمان غالب، آن شود که تهدیدکننده 

. ند که درواقع او را توانایی نباشدتوانایی دارد که به تهدید خود ترتیب اثر دهد، هرچ
مورد تهدید ممکن است عملی حقوقی)عقد یا ایقاع( یا واقعه حقوقی)مانند غصب 

وجرح، شرب خمر، ها باشد، مانند قتل، ضربیا اتلاف مال غیر( یا یکی از جرم
 -44: 0043)جعفری لنگرودی، .هازنا، لواط و سرقت و یا انکار ودیعه و مانند این

43) 

 خلاف اجبار، شخصه ای که باید بدان توجه داشت این است که در اکراه، بتهنک
مرتکب، اراده انجام عمل مجرمانه را دارد، اما این کار را به دلیل وجود تهدید 
شخص دیگر و برای گریز از خطری که از ناحیه تهدیدکننده متوجه وی بوده است، 

ا یا فرد مکرَه فقط فاقد قصد است یشود. همچنین توجه به این نکته که آمرتکب می
اختیار یا هر دو بحثی بسیار دقیق است که در جای خود مورد پژوهش پژوهشگران 

 ،)صابری و صادقی بهمنی.معاصر قرار گرفته است و نیازی به ذکر مجدد آن نیست
0042 :02) 

توان بدین نتیجه رسید که این دو از بررسی معنای لغوی و اصطلاحی اکراه، می
لذا  ،در معنا، با یکدیگر تعارض و اختلافی ندارند و اختلاف فقط در الفاظ است

 معنای اصطلاحی، به معنای لغوی بسیار نزدیک است.
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 مفهوم زنا از دیدگاه مذاهب اسلامی. 3. 1

 ،از آنجایی که محور اصلی بحث نوشتار بر روی دو عنوان اکراه و زنا تمرکز دارد
همچون تعریف اکراه، از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد  شایسته است تعریف زنا نیز

 بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر، در خصوص تعریف زنا هم اتفاق نظر واحدی وجود ندارد و عمده 
که مستوجب مجازات  را فقیهان زنایی این، تعاریف از زنا عرفی هستند. با وجود

ی، .)طوس«داخل شود آلت تناسلی به میزان حشفه»اند: باشد چنین تعریف کرده
  1 (013/ 2: 0203؛ علامه حلی، 200/ 0: 0203؛ محقق حلی، 234/ 2: 0031

حتی در باب طهارت و در خصوص وجوب غسل نیز از همین تعریف استفاده 
 2 (41/ 0: 0204اند.)علامه حلی، کرده

ین و در ا استنتیجه اینکه تعریف لغوی فقیهان از زنا از تعریف عرفی آن دور  
نه چ گویتوان گفت هوص اتفاق نظری وجود ندارد. در واقع به بیان بهتر میخص

چ یحقیقت شرعیه در خصوص تعریف زنا وجود ندارد و حتی در روایات نیز ه
تعریف روشنی از زنا وجود ندارد و هر آنچه که در روایات آمده صرفاً مواردی است 

 شود.که فرد مستوجب مجازات می

خلاف سایر موضوعات شرعی مثل سرقت و غصب ه زنا، بنتیجه اینکه مفهوم  
 بلکه مفهومی برخاسته از عرف ،و... یک مفهوم شرعی یا یک حقیقت شرعی نیست

 است.

در کتب مذاهب اسلامی نیز عمده تعاریف مربوط به زنا، حول محور احکام آن 
است. بدین بیان که فقیهان اهل سنت نیز در تعریف زنا درمانده و صرفاً به بیان 

                                                           
بب محرّمة، من غیر س -قبلٍ أو دبرٍ  -. الزنا: إیلاج ذکر الإنسان حتی تغیب الحشفة في فرج امرأة 1

مبیح و لا شبهة؛ و لفظه الصریح: یا زانیة، أو قد زنیت، أو زنیت بك، أو زنی فرجك دون عینك و 
 فة صریح.یدك. و لفظ النیك و إیلاج الحش

. و کیف حصل إیلاج الحشفة حصلت الجنابة، سواء کانا طائعین أو مکرهین أو نائمین، أنزل أو  2
 .لا



 

 
 

033 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

فد
ه

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

02
 

اند به طوری که آنان نیز در صورتی که آلت به قدر حشفه وارد احکام آن پرداخته
ا مستوجب مجازات شود، در صورت عدم وجود علقه زوجیت طرفین ر

؛ 20تا: ؛ نووی، بی262تا: ؛ مزنی، بی240: 0203اند.)ابن طی الفقعانی، دانسته
 (16/ 4: 0236سرخسی، 

 . تبیین ادله نظریه عدم امکان اکراه زانی)قول مخالف مشهور(2

ها تبعیت نظر آن ای از فقیهان امامیه که قانون مجازات جدید هم تلویحاً ازعده
تحقق اکراه در مورد مرد هستند و معتقدند انتشار آلت تناسلی بر کرده، مخالف 

لذا مردی که به زنا اکراه شده است نباید ، اساس علاقه، میل، رغبت و اختیار است
زیرا میل و رغبت ندارد و منتشر شدن آلت،  ،منتشر شدن آلت در مورد او اتفاق بیفتد

ها معتقدند مردِ مکرَه به دلیل خوف از دلیل بر شهوت و اختیار است. همچنین آن
: 0201)ابن زهره، .لذا اکراه در مورد وی محقق نیست، شودخدا آلتش منتشر نمی

؛ نراقی، 264/ 2: 0031؛ فخرالمحققین، 022/ 0: 0200؛ علامه حلی، 222
 (000/ 2: 0223؛ صیمری، 14/ 06: 0200

نظر وجود دارد. ابوحنیفه در در بین فقیهان اهل سنت نیز در این مسئله اختلاف
تفصیل شده و معتقد است که اگر اکراه به زنا در مورد مرد از ناحیه این مسئله قائل به

ه به زنا اما اگر اکرا ،سلطان و مولای وی باشد، اکراه به زنا در مورد وی محقق است
توسط غیر سلطان باشد، اکراه به زنا در مورد وی محقق نیست و بر او حد زنا جاری 

ود جز شزیرا زنا در مرد جز به انتشار آلت متصور نیست و آلت منتشر نمی ،شودمی
او  اگرچه اینکه  ،با لذت و اختیار و همین امر دلیل بر میل و رغبت مرد به زناست

: 0202)سرخسی، .شدترس از خدا نباید آلتش منتشر میبُرد به خاطر لذت نمی
22 /33) 

نظر بعضی دیگر از فقیهان اهل سنت، نظیر قول مشهور مالکی و رأی لیکن از 
مختار برخی از حنابله و شافعیه در این مسئله این است که مطلقاً اکراه به زنا در مورد 

عنوان  چهی طان و اکراه بهچه از ناحیه سلطان باشد و چه غیر سل ،مرد متصور نیست
 . شودبرای مرد، عذرآور نیست و بر او حد زنا جاری می
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شود، جز با انتشار ها این است که عمل وطی و دخول حاصل نمیاستدلال آن
که تا فرد نخواهد و اراده نکند،  ابدین معن ،آلت تناسلی و این امر هم اختیاری است

؛ دردیر، 033/ 1: 0236)کاسانی الحنفی، .فتداانتشار آلت در مورد او اتفاق نمی
 (41/ 6: 0203؛ بهوتی حنبلی، 220/ 00: 0204؛ ماوردی، 003/ 2تا: بی

ه مقنن در کطوری به ،نظر بین فقیهان، به قانون نیز سرایت کرده استاین اختلاف
ما ا است، قانون مجازات سابق، مورد اکراه به زنا واقع شدنِ مرد را پذیرفته 61ماده 

، فقط اکراه 222ماده « ت»( و در بند 0042مقنن در قانون مجازات جدید)مصوب 
 ،نوعی اکراه به زنا از جانب زن را قبول ندارد به زنا از جانب مرد را آورده و به

 تواند به زنا اکراه شود. دیگر قبول ندارد که مرد هم می عبارت به

 . ارزیابی و بررسی نظریه مخالف مشهور3

از بیان نظرات قول مخالف مشهور که قائل به عدم امکان تحقق اکراه به زنا  پس
اند، در ادامه به نقد و بررسی استدلال مخالفان پرداخته شده و در مورد مرد شده

 شود.بندی میدلایل مشهور، به دو جهت دلایل حلّی و نقضی تقسیم

عدم انتشار آلت طبق نظر مخالفان مشهور، ترس از خدا و عدم علاقه باعث 
اند انتشار آلت امری طبیعی است و طور که مشهور فقیهان گفتهشود، زیرا همانمی

کند. دود، بدن او شروع به تعریق میخارج از اراده انسان. وقتی انسان مسافتی را می
گونه که تعریق بدن پس از اندکی دویدن، این واکنش طبیعی بدن انسان است. همان

حث، ب رج از اختیار انسان است، انتشار آلت مردانه در مسئله موردطبیعی بدن و خا
طبیعیِ بدن و خارج از اراده انسان است. نگارندگان، درصدد نقد کلام مخالف 

و عمده دلیل این نوشتار بر پایه ادله عقلی و مستندات پزشکی است  ،مشهور هستند
در ادامه این نوشتار، این ادله  کننده ادله قرآنی و روایی هستند.که این موارد، تکمیل

 به دو روش ادله حلّی و ادله نقضی بررسی خواهد شد.

 . ادله حلی1ّ. 3

همان طور که در اول نوشتار نیز توضیح داده شد، ادله مورد استناد مشهور به دو 
بندی گردید که در ابتدا ادله حلّی به عنوان ادله مستقل دلیل حلّی و نقضی تقسیم



 

 
 

032 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

فد
ه

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

02
 

گیرد و سپس به ادله نقضی پرداخته خواهد شد. ورد بررسی قرار میقول مشهور م
مستقل مورد استناد قول مشهور قرار به طور ای است که منظور از ادله حلّی، ادله

ای است که در پاسخ ادله قول مخالف مشهور، گرفته و منظور از ادله نقضی، ادله
 توسط حامیان قول مشهور بیان شده است.

 قرآن. 1. 1. 3

 اند:عموم فقیهان مشهور در مورد اکراه، به دو آیه در قرآن کریم استناد کرده

مَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ »سوره بقره:  010آیه  .0 مَ عَلَیکُمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّ مَا حَرَّ إِنَّ
هِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا  هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ لِغَیرِ اللَّ  1.«إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّ

وجه استدلال به این آیه به این صورت است که این آیه درصدد بیان قواعدی در 
تواند از گوشت خوک بدین معنی که در هنگام اضطرار، فرد می ،زمان اضطرار است

 .«وراتالمحذ الضرورات تبیح»و مردار و غیره استفاده کند و گناه بر او نیست، زیرا 

اکراه نیز از موارد اضطرار است و فرد مکرَه، حالت فرد مضطَر را دارد و لذا بر فرد 
ر نتیجه د لذا اکراه از موارد عذرآور است. در ،مکرَه هم گناه نیست و تکلیفی ندارد

ر است. اکثر مفسران، معتقدند  اکراه به زنا هم، بر فرد مکرَه، تکلیفی نیست و معذِّ
فقط مخصوص حالت اضطرار نیست و در سایر مواردی هم که فرد در اثر این آیه 

/ 0: 0223)بلاغی نجفی، .عملی، مضطر شده است، حکم این آیه جاری است
-؛ طوسی، بی004. 006/ 0: 0230؛ جصاص، 0033/ 0تا: ؛ ابن عربی، بی003

 د شده است و( همچنین در احادیث باب اکراه بر زنا نیز به این آیه استنا30/ 2تا: 
این دلیل بر آن است که این آیه دلالت بر باب اکراه دارد. ازجمله این روایات، روایت 

ه و نقل شد «وسائل الشیعه»محمد بن عَمْرِو بن سعید از بعضی از اصحابش که در 
 بدین شکل است: 

                                                           
. خداوند، تنها)گوشت( مردار، خون، گوشت خوك و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن  1

اشد، متجاوز نبگفته شود، حرام کرده است.)ولی( آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و 
تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛( خداوند گناهی بر او نیست؛)و می

 بخشنده و مهربان است.
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ی فَجَ ، أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ  هِ  ،رْتُ فَقَالَتْ یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ إِنِّ أَمَرَ فَ  .فَأَقِمْ فِی حَدَّ اللَّ
قَالَتْ کُنْتُ فِی  ؟حَاضِراً. فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیفَ فَجَرْتِ  بِرَجْمِهَا. وَ کَانَ عَلِی

رْضِ 
َ
 فِیهَا فَأَتَیتُهَا فَأَصَبْتُ  .فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیمَةٌ  ،فَلَاةٍ مِنَ الْْ

نَهُ مِنْ نَفْسِیرَجُلًا أَ   .عْرَابِیاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَی أَنْ یسْقِینِی إِلاَّ أَنْ أُمَکِّ

یتُ مِنْهُ هَارِبَةً فَاشْتَدَّ بِی الْعَطَشُ  ی غَارَتْ عَینَای وَ ذَهَبَ لِسَانِی ،فَوَلَّ ا فَ  .حَتَّ لَمَّ
ی أَتَیتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَی  .بَلَغَ مِنِّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ  فَقَالَ لَهُ عَلِی تِی قَالَ اللَّ هَذِهِ  ؛هَذِهِ الَّ
ی سَبِیلَهَا )حر 1.فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِی لَهَلَكَ عُمَرُ  .غَیرُ بَاغِیةٍ وَ لَا عَادِیةٍ إِلَیهِ فَخَلَّ

 (002/ 23: 0234عاملی، 

توان از این آیه نتیجه گرفت که در باب اکراه به کلام مفسران و محدثان، میبا توجه 
داند و این به خاطر امتنانی است که خداوند بر مؤمنان آمده و آن را رافع مسئولیت می

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ »دارد و قید آخر آیه   نیز خود مؤید همین امر است.« إِنَّ اللَّ

کْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ مَنْ »سوره نحل:  036آیه  .2 هِ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُ کَفَرَ بِاللَّ
هِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ  یمَانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّ  2.«بِالْإِ

                                                           
. زنی نزد عمر آمد و گفت: ای امیر مؤمنان! من زنا داده ام، پس حدّ خداوند را بر من جاری کن.  1

که در آن جا حاضر بود، به عمر فرمود:  ین علیعمر دستور داد او را سنگسار کنند. اما امیرالمؤمن
از او بپرس چگونه زنا داده است؟ عمر پرسید؛ زن گفت: در بیابانی بودم و سخت تشنه شدم. از 
دور خیمه ای دیدم. به آن جا رفتم و دیدم عربی صحرانشین، در آن خیمه است . از او آب خواستم، 

د را در اختیار او قرار دهم. من فرار کردم. لیکن اما او به این شرط راضی شد آب بدهد که خو
تشنگی چندان بر من فشار آورد که چشمانم گود افتاد و زبانم بند آمد. وقتی تشنگی بر من غالب 

فرمود: این زن مشمول  آمد، نزد آن مرد آمدم و او به من آب داد و با من همبستر شد. پس، علی
کس ناچار شود بی آن که زیاده خواه و تجاوز کار باشد،  و هر»این سخن خداوند عزّ و جلّ است: 

این زن نه زیاده خواهی کرده و نه تجاوز. پس او را آزاد کن. در این هنگام «. گناهی بر او نیست
 عمر گفت : اگر علی نبود عمر هلاك شده بود.

اند در حالی که قلبشان بجز آنها که تحت فشار واقع شده-. کسانی که بعد از ایمان کافر شوند 2
اند، غضب خدا بر آری، آنها که سینۀ خود را برای پذیرش کفر گشوده -آرام و با ایمان است

 آنهاست؛ و عذاب عظیمی در انتظارشان!
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عمار نازل شد که مشرکان گوید این آیه درباره ابن عباس در شأن نزول این آیه می
او را و پدرش یاسر و مادرش سمیه را و نیز صهیب و بلال و خبّاب و سالم را بازداشت 
کردند. سمیه را به دو شتر بسته و او را شکنجه کردند که تو به خاطر مردان مسلمان 

 ند؛ اما عمار بااای و سمیه و شوهرش را کشتند و اینان نخستین شهیدان اسلامشده
 راه آنچه خواستند بر زبان آورد.اک

پا  تا فرمودند: حاشا، او سر به پیغمبر خبر دادند که عمار کافر شد؛ پیغمبر
 است.سرشار از ایمان است و گوشت و خونش با ایمان عجین شده 

حضرت به دست خویش اشك از دیده عمار  ؛آمد عمّار گریان نزد پیغمبر
این آیه درباره  .ت کردند همان کلمه را بگواپاک کرد و فرمودند: اگر باز شکنجه

گروهی از مؤمنان است که در مکه مانده بودند و مسلمانان از مکه نامه نوشتند که 
قصد مدینه  دانیم و آنان بههجرت کنید و تا مهاجرت نکنید ما شما را از خودمان نمی

اجباراً کفر از مکه بیرون آمدند و در راه گرفتار قریش گردیده، بر اثر شکنجه 
؛ جصاص، 202/ 0تا: ؛ ابن عربی، بی42/ 2: 0232)حسینی جرجانی، .گفتند

 ( 232: 0204؛ سبزواری نجفی، 243/ 2: 0230

وجه استدلال به آیه چنین است که وقتی امر خطیر و بزرگی چون ارتداد به خاطر 
حکم طور که در ماجرای عمار پیغمبر چنین شود)هماناکراه حکمش برداشته می

ر است طریق داد(، پس به  ،اولی در سایر مسائل نیز اکراه، رافع تکلیف است و معذِّ
مگر مواردی که به خاطر دلیل خاصی مثل روایت یا نص، تخصیص خورده باشد، 

وگرنه در سایر موارد اکراه محقق است و رافع  ،مثل اکراه در قتل که پذیرفته نیست
 تکلیف.

طور که قول مشهور فقیهان امامیه معتقد شتار نیز هماندر مسئله مورد بحث این نو
است اکراه به زنا چه در مورد مرد و چه در مورد زن، پذیرفته است و رافع تکلیف 

 است.



 

 
 

039 

ده 
 ما

ل
حلی

ت
22

4
 

ن...
ما

سل
ن م

هیا
فق

ور 
شه

د م
کر

روی
س 

سا
ر ا

ی ب
لام

اس
ت 

ازا
مج

ن 
انو

ق
 /

ی
قوب

یع
 

ان
کار

هم
و 

  
 

 . روایات2. 1. 3

در باب اکراه، روایات زیادی در کتب حدیثی وارد شده است که شاید مشهورترین 
 .ها، حدیث رفع باشدآن

 :ر حدیث رفع، سایر روایات باب اکراه نیز ذکر خواهد شد، علاوه بادامهدر 

حدیث مشهور رفع که در اکثر کتب حدیثی و روایی شیعه و سنی نقل شده  .0
 است: 

ه چیز برداشته فرموده است: از امت من نُ  فرمود که رسول خدا امام صادق
و آنچه  ،دانندیشوند و آنچه نمو آنچه بر آن اکراه می ،خطا و نسیان ؛شده است

و حسد و طیره و خیال و گمان و  ،شوندطاقتش را ندارند و آنچه به آن مضطر می
: 0234اند. )حر عاملی، جاری نساخته بانوسوسه در آفرینش مادام که چیزی بر ز

: 0222؛ بیهقی، 604/ 0تا: ؛ ابن ماجه، بی246/ 30: 0203؛ اصفهانی، 064/ 00
1 /006) 1 

 ور عام، حکم موارد اکراه را از دوش مکلفان برداشته است.این حدیث، به ط 

روته عائشة من »حدیثی که به حدیث اغلاق مشهور است و بدین شرح است:  .2
؛ بیهقی، 663/ 0تا: ابن ماجه، بی«)قال: لا طلاق و لا عتاق فی إغلاق أن النبی

 (220/ 0: 0206؛ طریحی، 60/ 03و  001/ 1: 0222

که در ادامه طوریدانند بهرا اکراه می «اغلاق»ن و محدثان مراد از بسیاری از فقیها
اند و حکم این حدیث را در مورد موارد حدیث لفظ اکراه را بعد از اغلاق ذکر کرده

؛ ابن 220/ 0؛ 0206؛ طریحی، 240/ 03: 0202)ابن منظور، .انداکراه نیز پذیرفته
( حتی 033/ 00: 0233؛ نوری، 202 /0: 0230؛ احسایی، 014/ 0تا: اثیر، بی

شیخ طوسی به نقل از ابوعبیده در این مسئله ادعای اجماع کرده که مراد از اغلاق، 
 (214/ 2: 0231)شیخ طوسی، .همان اکراه است

                                                           
هِ عَنْ أَبِ  یزحَرِ  . 1 هِ  هِ عَبْدِاللَّ  یبْنِ عَبْدِاللَّ تِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ سْ  یاءَ تِسْعَةُ أَشْ  یرُفِعَ عَنْ أُمَّ  -یانُ الْخَطَأُ وَ النِّ

کْرِهُوا عَلَ  وا إِلَ  یطِیقُونَ وَ مَا لَا  -یعْلَمُونَ وَ مَا لَا  یهِ وَ مَا أُ رُ فِ  -یرَةُ وَ الطِّ  دُ وَ الْحَسَ  -یهِ وَ مَا اضْطُرُّ فَکُّ  یوَ التَّ
 .بِشَفَةٍ  ینْطِقُواالْخَلْوَةِ مَا لَمْ  یةِ فِ الْوَسْوَسَ 
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 نیز همین معنا را از روایت برداشت کرده دانان، جعفری لنگرودیاز میان حقوق
 (002/ 0: 0040)جعفری لنگرودی، .است

ها زیاد صورت خاص در باب اکراه به زنا وارد شده و تعداد آناحادیثی که به .0
است و در باب زنا در کتاب وسائل الشیعه نقل شده است که به جهت اختصار چند 

 شود:مورد آن ذکر می

فَقَالَتِ اسْتَکْرَهَنِی أُتِی بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا.  إِنَّ عَلِیاً »قَالَ:  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ  .0
... هِ یا أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ. فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ   1.«وَ اللَّ

 .2«لَیسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَةٍ حَدٌّ »قَالَ:  عَنْ عَلِی .2

الْمُسْتَکْرَهَةِ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ لَیسَ عَلَی » :عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یقُولُ  .0
مَا اسْتُکْرِهْتُ   3 (000. 003/ 23: 0234)حر عاملی، « إِنَّ

این روایات، حکم اکراه در مورد زن را گفته و در مورد حکم اکراه در مورد مرد 
سخنی نگفته است و شاید علت این باشد که اکثر موارد اکراه در مورد زن اتفاق 

ت حمل بر اغلب، روایات بیشتر حکم اکراه در مورد زن را گفته و افتد و به جهمی
این امر به این معنی نیست که اکراه در مورد مرد قابل تحقق نباشد)مکارم شیرازی، 

0220 :23 ) 

توان از روایات عام مربوط به همچنین حکم مربوط به اکراه در مورد مرد را می
تدلال به امکان تحقق اکراه در مورد مرد، اکراه استخراج نمود. اکثر فقیهان، در اس

                                                           
نقل شده که فرمود: زنی را همراه با مردی که با او به طور نامشروع آمیزش نموده  . از امام باقر 1

یا امیرالمؤمنین! به خدا سوگند، این مرد مرا »آوردند. زن عرضه داشت:  بود نزد حضرت علی
به زور وادار به این کار کرد و من از خود اختیار نداشتم. حضرت در پی این ادعا حدّ را از او بر 

 داشته، وی را تبرئه نمود.
زن به عنف وادار . از امام علی)ع( روایت شده که فرمود: بر عهدۀ مرد زانی مهری نیست، و اگر  2

 .به زنا دادن شده باشد حدّی بر او نیست
. از موسی بن بکر روایت شده که گفت: از او شنیدم، در حالی که می فرمود بر شخصی که او  3

 را اکراه کرده اند، حدی نیست هرگاه بگوید: من را اکراه کرده اند.
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اند که هر و نتیجه گرفته حکم وی را با حکم مورد اکراه واقع شدن زن قیاس کرده
حکمی که در مورد اکراه بر زن جاری است، در مورد اکراه بر مرد نیز جاری خواهد 

د ثانی، یه؛ ش043تا: د اول، بیی)شه.بود و بین مرد و زن در این زمینه تفاوتی نیست
 (02/ 06: 0226؛ وجدانی فخر، 300: 0220؛ نراقی، 00/ 4: 0203

 . ادله نقضی2. 3

پس از بیان ادله حلّی قول مشهور، اینک به بیان و تشریح ادله نقضی حامیان قول 
شود. ادله مشهور که در پاسخ به ادله قول مخالف مشهور بیان شده، پرداخته می

ات پزشکی، مانعه الجمع نبودن اکراه و اختیار، عدم نقضی شامل ادله عقلی، مستند
لزوم رعایت عدالت قلبی، بین دو طرف خصم توسط قاضی و محتلم شدن مرد در 

 حالت خواب می باشد که به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد.

 . ادله عقلی1. 2. 3

ر قول مشهو در مورد ادله عقلی مربوط به امکان تحقق اکراه در مورد مرد، ابتدا ادله
اه و الجمع نبودن اکرذکر خواهد شد و سپس مباحثی نظیر مستندات پزشکی، مانعه

اختیار، عدم رعایت عدالت قلبی قاضی بین دو طرف خصم و محتلم شدن مرد در 
 شود.عنوان مؤید کلام مشهور، آورده میحالت خواب به

دانند رد مرد محقق میطور که ذکر شد، مشهور فقیهان، اکراه به زنا را در موهمان
و معتقدند انتشار آلت، امری است نفسانی، طبیعی و بدون اختیار انسان روی 

طور که اکراه به زنا در مورد زن ممکن است، در مورد مرد هم دهد؛ لذا همانمی
-00/ 4: 0203؛ شهید ثانی، 043تا: اکراه به زنا قابل تحقق است)شهید اول، بی

؛ علامه 264/ 2: 0031فخر المحققین،  ؛234-200/ 4: 0221؛ عاملی، 00
/ 20: 0232؛ نجفی، 240/ 02: 0202؛ محقق کرکی، 032/ 0: 0223حلی، 

؛ 060-066/ 0: 0221؛ موسوی اردبیلی، 001/ 2: 0233؛ محقق حلی، 266
 (03-23: 0220؛ مکارم شیرازی، 62/ 2تا: فیض کاشانی، بی

تفصیل شده و در پاسخ به ادله ین مسئله قائل بهای دیگر از فقیهان هم در اعده
مخالفان مشهور که صدق عنوان اکراه به زنا در مورد مرد را به انتشار آلت تناسلی 
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اند که صدق عنوان دخول، در معنا و مفهوم دخول، تصرف کرده و گفته ،ارتباط داده
نکه رت است از ایها دخول عبانظر آن زیرا از ،متوقف بر انتشار آلت تناسلی نیست

به مقدار حشفه داخل شود و آن مقدار، متوقف بر انتشار آلت نیست و جهت اثبات 
زنند که اگر مردِ مبتلا به عنن، به قدر حشفه بتواند بیان خویش، به عنن مثال می

شود و درنتیجه آلت غیر منتشره هم به قدر دخول کند، حق فسخ زن برداشته می
لذا اکراه به زنا در  ،و دخول ربطی به انتشار آلت ندارد تواند دخول کندحشفه می

/ 06: 0226؛ وجدانی فخر، 266/ 20: 0232)نجفی، .دانندمورد مرد را محقق می
: 0204؛ جزیری، 030/ 20: 0202؛ روحانی، 3: 0222؛ فاضل لنکرانی، 02-00

2 /002-000) 

به زنا اکراه شود و حتی آلتش ها، ممکن است که مردی دیگر، به عقیده آنعبارتبه
نظر آنان عبارت است از داخل شدن به مقدار حشفه  چون دخول از ،هم منتشر نشود

و آن مقدار از دخول، بدون منتشر شدن آلت هم ممکن است و اینکه مخالفان 
اند، سخن لغو و زائدی است که مشهور، زنا را به منتشر شدن آلت ارتباط داده

 محملی ندارد.

از سوی دیگر، در خصوص تعریف زنا هم اتفاق نظر واحدی وجود ندارد و عمده 
که مستوجب مجازات را فقیهان زنایی این، تعاریف از زنا عرفی هستند. با وجود 

ی، .)طوس«آلت تناسلی به میزان حشفه داخل شود»اند: باشد چنین تعریف کرده
 1 (013/ 2: 0203، ؛ علامه حلی200/ 0: 0203؛ محقق حلی، 234/ 2: 0031

حتی در باب طهارت و در خصوص وجوب غسل نیز از همین  همین گروه،
 2 (41/ 0: 0204اند.)علامه حلی، تعریف استفاده کرده

                                                           
بب محرّمة، من غیر س -قبلٍ أو دبرٍ  -أة. الزنا: إیلاج ذکر الإنسان حتی تغیب الحشفة في فرج امر 1

مبیح و لا شبهة؛ و لفظه الصریح: یا زانیة، أو قد زنیت، أو زنیت بك، أو زنی فرجك دون عینك و 
 یدك. و لفظ النیك و إیلاج الحشفة صریح.

. و کیف حصل إیلاج الحشفة حصلت الجنابة، سواء کانا طائعین أو مکرهین أو نائمین، أنزل أو  2
 .لا
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نتیجه اینکه تعریف لغوی فقیهان از زنا از تعریف عرفی آن به دور می باشد و در 
ونه توان گفت هیچ گ این خصوص اتفاق نظری وجود ندارد. در واقع به بیان بهتر می

حقیقت شرعیه در خصوص تعریف زنا وجود ندارد و حتی در روایات نیز هیچ 
تعریف روشنی از زنا وجود ندارد و هر آنچه که در روایات آمده صرفا مواردی است 

خلاف سایر ه شود. نتیجه اینکه مفهوم زنا، بکه فرد مستوجب مجازات می
یک مفهوم شرعی یا یک حقیقت شرعی موضوعات شرعی مثل سرقت و غصب و... 

 بلکه مفهومی برخاسته از عرف است. ،نیست

 . مستندات پزشکی2. 2. 3

عمده دلیل قول مشهور مبنی بر امکان تحقق اکراه در مورد مرد به ادله عقلی 
ها منتشر شدن آلت هنگام مواجه شدن با شهوت را ناشی از گردد؛ جایی که آنبرمی

دانند که برحسب نظام علت و معلولی و بدون اختیار نسان میمیل نفسانی و طبیعی ا
 دهد. وی روی می

این ادله عقلیِ موردِ استناد فقیهان را مستندات پزشکی مربوط به شرح ساختار 
 کند.فیزیولوژیکی و آناتومی بدنِ انسان نیز تأیید می

ای هیک رشتهدر علم آناتومی، محققانِ آن علم، نعوظ آلت تناسلی را ناشی از تحر
دانند که از بخش خاجی نخاع، از های پاراسمپاتیک میعصبی ناشی از سیگنال

ها معتقدند اگرچه عوامل روانی معمولًا رسد. آنطریق اعصاب لگنی به آلت می
توانند این کنند و میهای جنسی مرد ایفا مینقش مهمی را در انجام فعالیت

های جنسی ضروری لکرد مغز برای انجام فعالیتها را آغاز یا مهار کنند، عمفعالیت
زیرا تحریک تناسلی مناسب در برخی حیوانات و گاه در انسان بعد از قطع  ،نیست

انجامد. فعالیت جنسی مرد ای بالاتر از نخاع کمری، به انزال مینخاع در ناحیه
شوند های رفلکسی است که در نخاع خاجی و کمری منسجم میحاصل مکانیسم

ها را خواه تحریک روانی از مغز یا تحریک مناسب و البته معمولًا ین مکانیسمو ا
 کند. محققان معتقدند:ترکیبی از این دو عامل آغاز می
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 های پاراسمپاتیک دیگر،های پاراسمپاتیک، برخلاف اکثر رشتهاین رشته
ل با فعا کنند. اکسید نیتریککولین، اکسید نیتریک ترشح میعلاوه بر استیل

( را GMPکردن آنزیم گوانیلیل سیکلاز، تولید گوانوزین مونوفسفات حلقوی)
های آلت تناسلی و شبکه ویژه شریان( حلقوی، بهGMPدهد.)افزایش می

ترابکولر فیبرهای عضلانی صافِ بافت نعوظِ جسم غاری و جسم اسفنجیِ 
 کند. با شل شدن عضلات صاف عروق، جریانبدنه آلت تناسلی را شل می

ای هخون آلت تناسلی افزایش یافته و باعث آزاد شدن اکسید نیتریک از سلول
؛ 0263: 0040)ادواردهال، .شوداندوتلیال عروق و اتساع بیشتر عروق می

 (223/ 0: 0041؛ ویلیامز، 002: 0036ساندرز، 

توان این نتیجه را استنتاج کرد که اختیار مرد، از مجموع مستندات پزشکی فوق می
یهان ای قلیل از فقای است که توسط عدهمایهغایت بینتشر شدن آلت، سخن بهدر م

د، طور که گفته شمطرح شده و تلویحاً مورد تأیید مقنن نیز قرار گرفته است. همان
ک های عصبی ناشی از سیستم پاراسمپاتیمنتشر شدن آلت تناسلی حاصل رفلکس

آن نقشی ندارد. جهت درک کارکرد  برخاسته از نخاع خاجی است که اراده انسان در
کند. سیستم پاراسمپاتیکی بدن انسان، توجه به یک مثال، مطلب را کاملًا روشن می

ود. آیا شفردی را تصور کنید که بعد از دویدن مسافتی زیاد، بدن او دچار تعریق می
ستم یتواند جلوی تعریق بدن خود را بگیرد؟ مسلماً پاسخ با توجه به کارکرد سفرد می

تواند نتیجه در انتشار آلت هم فرد نمی پاراسمپاتیکی بدن انسان منفی است. در
جلوی انتشار آلت را بگیرد و این موضوع در حیطه اختیار و اراده انسان نیست، زیرا 

که علت بیاید، معلول نیز خواهد آمد و اند وقتیطور که فقیهان مشهور گفتههمان
 کند. یجاب مینظام علت و معلولی این را ا

 . مانعة الجمع نبودن اکراه و اختیار3. 2. 3

همچنین نقد دیگری که به قول فقیهان مخالف مشهور وارد است، مسئله اختیار 
ای که در استدلال به عدم امکان تحقق اکراه به زنا در مورد مرد در بین است. نکته

 ان امکان تحقق اکراهها)مخالفکلام فقیهان شیعه و اهل سنت بیشتر مورد توجه آن
شار ها معتقدند که انتبه زنا در مورد مرد( قرار گرفته است، بحث اختیار است، زیرا آن



 

 
 

033 

ده 
 ما

ل
حلی

ت
22

4
 

ن...
ما

سل
ن م

هیا
فق

ور 
شه

د م
کر

روی
س 

سا
ر ا

ی ب
لام

اس
ت 

ازا
مج

ن 
انو

ق
 /

ی
قوب

یع
 

ان
کار

هم
و 

  
 

و لذا شخص مکرَه با اختیار خودش آلتش منتشر شده و ،آلت، امری اختیاری است
 اکراه به زنا در مورد وی محقق نیست.رو ، ازاینزنا کرده است

ه ها معتقدند کان سلف، وارد است این است که آننقدی که به این استدلال فقیه
ند اتهدید به لواط و زنا درمانده الجمع هستند و به همین خاطر دراکراه و اختیار مانعة

اشد یعنی فرد یا باید مکرَه ب ؛اند که با وجود اکراه، دیگر اختیاری وجود نداردو گفته
شود و روی همین استدلال یا مختار و این دو عنوان در یک فرد واحد جمع نمی

تیجه ن لذا اکراه در کار نیست و در ،اند که انتشار آلت از روی اختیار استمعتقد شده
 ممکن نیست که مرد اکراه به زنا شود و چنین چیزی در مورد وی، متصور نیست. 

نقدی که به این کلام فقیهان وارد است این است که اکراه، مانع اختیار مکرَه 
ی ممکن است که شخص، مکرَه باشد و اختیار هم داشته باشد و مرد در نیست؛ یعن

تواند تهدید به جان، مال این مسئله، از روی اختیار و برای دفع تهدید از خود که می
که مکرَه است یعنی درحالی ،دهدو عرض باشد، دخول را از روی اختیار صورت می

توان گفت: شاء و لم یُحِب! حتی می دارای اختیار نیز هست و در حق این مردِ مکرَه
الجمع بودن اکراه و اختیار را جزء ةدانان، پا را فراتر نهاده و مانعبرخی از حقوق

)جعفری لنگرودی، .انداند که فقیهان سلف مرتکب شدهاغلاط مشهوری نامیده
0042 :22) 

برسد که  ییجادیگر اکراه، رافع اختیار نیست. اگر شدت اکراه)تهدید( بهعبارتبه
طور که در بحث اکراه مُلجئ توضیح داده شد(، نام آن سالب اختیار باشد)همان

جرم  آن، وجود تحمل باشد)یعنی اجبار(، بااجبار است نه اکراه. اگر اکراه غیرقابل
کند تا موردی برای معافیت از مجازات باشد. آن اکراه که در این مسئله صدق نمی

دیگر اکراه قابل تحمل  عبارت ند، اکراه غیر ملجئ یا بهافقیهان از آن بحث کرده
تحمل)اجبار( باشد که ها اکراه ملجئ یا اکراه غیرقابلاست، زیرا اگر مقصود آن

 موضوعاً از محل بحث خارج است. 

نکته ظریفی که مؤید استدلال این نوشتار است این است که اکثر فقیهان معتقدند 
بر او حد زنا زده شود، زیرا زنای فرد مست محقق است.  اگر فرد مست، زنا کند باید
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فقیهان مخالف مشهور در مسئله اکراه معتقد بودند که چون مردِ مکرَه، اختیار دارد 
اما در مسئله زنای فرد مست، بااینکه فرد مست، اختیار  ،شودحد بر او جاری می

در مسئله اکراه  شود کهندارد، معتقدند که حد بر فرد مست جاری است! مگر می
معتقد شوند که به دلیل اختیار، حد بر مرد مکرَه جاری است و در مسئله زنای فرد 
مست هم معتقد شوند که حد جاری است بااینکه فرد مست، اختیار ندارد؟ این 

 دوگانگی در استفاده از اختیار، جایی بسی تأمل و تعمق دارد.

غ راه بحث این نوشتار است توجه به یکی از عناصر مهم اکراه که توجه به آن چرا
مقاومت  یعنی ،این نکته است که اکراه منظور نظر فقیهان است که به حد اجبار نرسد

و احوال خصوص مورد که در برابر آن، از قدرت مکرَه خارج باشد با توجه به اوضاع 
ند توااحراز آن با قاضی است. اگر مقاومت در قدرت او باشد با تحمل خسران، نمی

برای رفع آثار تهدید متعرض مال دیگری یا عرض دیگری یا جان دیگری گردد. اکراه 
 (032شود. باب اکراه، باب اباحه نیست)همان: موجب اباحه آن بر مکرَه نمی

نتیجه اینکه طبق این استدلال، نشر آلت که جان صاحب آلت را نجات دهد، 
ل قول مخالف مشهور امامیه و متصور است و اکراه، مانع اختیار نیست و استدلا

جه به شود با تواند فرد از روی اختیار، آلتش منتشر میفقیهان اهل سنت که گفته
 قابل جمع بودنِ اکراه و اختیار، طبق استدلال این نوشتار وجه ندارد. 

 . عدم لزوم رعایت عدالت قلبی، بین دو طرف خصم توسط قاضی2. 2. 3

د که قاضی باید بین دو طرف خصم به عدالت فقیهان در بحث قضاوت، معتقدن
ر نگاه کردن اند دکه حتی گفتهطوریرفتار کند و کسی را بر کس دیگر برتری ننهد به

 ها مربوط به ظاهر امراما همه این ،به طرفین خصم، قاضی باید به عدالت رفتار کند
 ا بر قاضیکند. سؤال این است که آیاست. اما در مورد میل قلبی مسئله فرق می

جایز است که قلباً یکی از دو طرف خصم را دوست داشته باشد یا به او احترام 
دیگر، این عدالت بین دو طرف خصم، قلباً هم لازم است  عبارت بگذارد یا خیر؟ به

 که رعایت شود یا عدالت ظاهری کافی است؟
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ف ن دو طردر اینجا فقیهان اجماعاً معتقدند قلباً بر قاضی واجب نیست که بی
زیرا امور قلبی ناشی از روان انسان است و خارج از  ،خصم، به عدالت رفتار کند

افتد و لذا بر قاضی عدالت قلبی، بین خصمان، واجب نیست. اراده او اتفاق می
ه کند کمقایسه این حکم با حکم اکراه به زنا در مورد مرد، نکات زیادی را روشن می

زیرا همان فقیهانی که در مسئله قضاوت،  ،ر استتوجه به آن راهگشای بحث حاض
شمارند در مسئله اکراه مرد به زیرا آن را غیرارادی می ،دانندعدالت را قلباً لازم نمی

 اند انتشار آلت، امری ارادی است.زنا، راه متفاوت رفته و معتقد شده

ل که ذی طورزیرا انتشار آلت، همان ،این تفاوت در احکام، جای بسی تعجب دارد
مبحث مستندات پزشکی به اثبات رسید، امری روانی و ذهنی است که اراده انسان 

شود که در مسئله قضاوت، عدالت قلبی، غیرارادی در آن نقشی ندارد. چه طور می
است، چون ناشی از امور روانی است، ولی در مسئله حاضر، انتشار آلت ارادی 

 نی است؟اینکه این امر ناشی از امر روا است با

 . محتلم شدن مرد در حالت خواب5. 2. 3

مؤید دیگر بر مدعای این نوشتار این است که فقیهانی که معتقدند انتشار آلت از 
روی اراده و اختیار است، آیا حالت مردی را که در حالت خواب، آلتش منتشر و 

اند؟ این در حالی است که شخص خواب اختیاری شود ندیدهسپس محتلم می
ها ( همه این33-34/ 22: 0202شود؟)سرخسی،پس چرا آلتش منتشر می ،ندارد

 رساند.مؤیداتی است که ادعای این نوشتار را به اثبات می

 گیرینتیجه 

کید نگارنده قرار گرفت و کمتر بدان پرداخته شده  ،آنچه در این نوشتار مورد تأ
است توسط خودِ زن اتفاق  حالتی است که مردی به زنا اکراه شود. این اکراه ممکن

واقع امکان مورد اکراه واقع شدن مرد به  بیفتد یا شخص ثالثی. مسئله اصلی در
زناست؛ پس از بررسی نظریات فقیهان شیعه و اهل سنت و تطبیق آن با موازین 

های مطرح شده در این نوشتار، از جنبه حکمی، حقوقی و از مجموع استدلال
یل از فقیهان، اکثر فقیهان معتقدند که به دلیل شبهه، حد ای قلنظر از قول عدهصرف
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شود و حکم به مجازات مردِ مکرَه، تکلیف به ما لایطاق از مردِ زانیِ مکرَه، ساقط می
است. از جنبه موضوعی نیز، انتشار آلت، امری است نفسانی، طبیعی و بدون اختیار 

ه شدن با شهوت، ناشی از میل دیگر، منتشر شدن آلت هنگام مواج عبارت انسان؛ به
نفسانی و طبیعی انسان است که حسب نظام علت و معلولی و بدون اختیار وی روی 

طور که اکراه به زنا در مورد زن ممکن است، در مورد مرد هم لذا همان ،دهدمی
اکراه به زنا قابل تحقق است. صدق عنوان دخول، متوقف بر انتشار آلت تناسلی 

ل عبارت است از اینکه به مقدار حشفه داخل شود و آن مقدار، زیرا دخو ،نیست
لذا اکثر فقیهان اکراه به زنا در مورد مرد را محقق  ،متوقف بر انتشار آلت نیست

 دانند.می

در آناتومی پزشکی و از نظر محققینِ آن علم، منتشر شدن آلت تناسلی، حاصل 
ت که ته از نخاع خاجی اسهای عصبی ناشی از سیستم پاراسمپاتیک برخاسرفلکس

تواند جلوی انتشار آلت را بگیرد و اراده انسان در آن نقشی ندارد. درنتیجه فرد نمی
طور که فقیهان مشهور زیرا همان ،این موضوع در حیطه اختیار و اراده انسان نیست

که علت بیاید، معلول نیز خواهد آمد و نظام علت و معلولی این را اند وقتیگفته
خلاف عقیده فقیهان مخالف مشهور که اکراه و اختیار را ه کند. بایجاب می

 اند که فرد مکرَه، با اختیار خویشالجمع دانسته و بر همین اساس نتیجه گرفتهةمانع
شود، اما باید گفت که اکراه، زنا کرده و لذا احکام باب اکراه در مورد وی جاری نمی

مکن است که شخص، مکرَه باشد و اختیار هم مانع اختیار مکرَه نیست؛ یعنی م
تواند داشته باشد و مرد در این مسئله، از روی اختیار و برای دفع تهدید از خود که می

دهد؛ یعنی تهدید به جان، مال و عرض باشد، دخول را از روی اختیار صورت می
 توان گفت:که مکرَه است دارای اختیار نیز هست و در حق این مردِ مکرَه میدرحالی

 .«شاء و لم یُحِب»

نتیجه اینکه طبق این استدلال، نشر آلت که جان صاحب آلت را نجات دهد 
متصور است و اکراه، مانع اختیار نیست و استدلال قول مخالف مشهور امامیه و 

جه به شود با تواند فرد از روی اختیار، آلتش منتشر میفقیهان اهل سنت که گفته
 کراه و اختیار، طبق استدلال این نوشتار وجه ندارد. قابل جمع بودنِ ا
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نکته ظریف دیگری که مؤید استدلال این نوشتار است این است که اکثر فقیهان 
زیرا زنا از فرد مست  ،او حد زنا زده شودمعتقدند اگر فرد مست، زنا کند باید بر 

چون مردِ که  فقیهان مخالف مشهور در مسئله اکراه معتقد بودند شود.محقق می
شود اما در مسئله زنای فرد مست، بااینکه فرد مکرَه، اختیار دارد حد بر او جاری می

 شود که درندارد، معتقدند که حد بر فرد مست جاری است! مگر میمست، اختیار 
اختیار، حد بر مرد مکرَه جاری است و در مسئله مسئله اکراه معتقد شوند که به دلیل 

؟ مست، اختیار نداردهم معتقد شوند که حد جاری است بااینکه فرد  زنای فرد مست
 همچنین مؤید این دوگانگی در استفاده از اختیار، جایی بسی تأمل و تعمق دارد.

دیگر بر مدعای این نوشتار این است که فقیهانی که معتقدند انتشار آلت از روی 
واب، آلتش منتشر و سپس حالت مردی که در حالت خاراده و اختیار است، آیا 

شخص خواب که اختیاری ندارد اند؟ این در حالی است که شود را ندیدهمحتلم می
شود؟ نتیجه اینکه پیشنهاد کاربردی این نوشتار بر اساس پس چرا آلتش منتشر می

قانون مجازات  222مستندات فقه و پزشکی این است که یک بند به بندهای ماده 
اضافه گردد: بند ث: زنای به عنف یا اکراه از سوی زانیه، که اسلامی به شرح ذیل 

 موجب اعدام زانیه است.

 

 منابع و مآخذ:

 [:اجبی]، احکام القرآن، (تابی)ابن العربی، محمد بن عبدالله بن ابوبکر   �
 .[نابی]

سنن ابن ماجه، بیروت: دار تا(، )بیابن ماجه، ابو عبدالله محمد بن یزید �
 لعربیه. إحیاء الکتب ا

، بیروت: دار الفکر 0، لسان العرب، چ(0202)ابن منظور، محمد بن مکرم �
 دار صادر. /للطباعة و النشر و التوزیع

، الدر المنضود، (0203)ابن طی الفقعانی، أبوالقاسم علی بن علی بن محمد �
 العلمیة. شیراز، مکتبة مدرسة إمام العصر

ی العزیزیة، قم: دار سید عوالی اللئال (،0230)احسایی، محمد بن علی �
 للنشر. الشهداء
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نبوی زاده مترجم: فاطمه ، فیزیولوژی پزشکی، (0040)ادواردهال، جان �
 کتاب ارجمند.، تهران: رفسنجانی و دیگران

، 2، فقه الحدود و التعزیرات، چ(0221)اردبیلی، سید عبدالکریم موسوی �
 قم: مؤسسة النشر لجامعة المفید.

، مدارك العروة، تهران: دار الْسوة للطباعة و (0201)اشتهاردی، علی پناه �
 النشر.

، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد (0206)اصفهانی، محمد بن حسن �
 الْحکام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، بحار الْنوار، بیروت: مؤسسة (0203)اصفهانی، محمد باقر بن محمد تقی �
 ع و النشر.الطب

، کتاب المکاسب، قم: کنگره (0200)انصاری، مرتضی بن محمد امین �
 جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

، (0204)بصری البغدادی)ماوردی(، علی بن محمد بن محمد بن حبیب �
الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی، بیروت: انتشارات دار الکتب 

 العلمیه.

، قم: آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن (،0223)دبلاغی نجفی، محمد جوا �
 انتشارات بنیاد بعثت.

،، کشف القناع عن متن الاقناع، (0203)بهوتی الحنبلی، منصور بن یونس �
 بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیه.

، السنن الکبری، بیروت: انتشارات دار (0222)بیهقی، احمد بن حسن �
 الکتب العلمیه.

 ، أسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر مؤلف.(0201)علیتبریزی، جواد بن  �

، النهایة فی غریب الحدیث و الْثر، تا()بیجزری، ابن اثیر، مبارك بن محمد �
 قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

، الفقه علی (0204)یاسر مازح وغروی، سید محمد ، جزیری، عبدالرحمن �
 ار الثقلین.، بیروت: دالمذاهب الْربعة و مذهب أهل البیت

، احکام القرآن، بیروت: انتشارات دار احیاء (0230)جصاص، احمد بن علی �
 التراث العربی.

 :ترمیولوژی حقوق، تهران (،0042)جعفری لنگرودی، محمدجعفر �
 انتشارات گنج دانش.
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، دائره المعارف عمومی (0040)_________________ �
 حقوق)الفارق(، تهران: انتشارات گنج دانش.

، فرهنگ عناصرشناسی، تهران: (0042)_________________ �
 انتشارات گنج دانش.

، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (0013)_________________ �
 تهران: انتشارات گنج دانش.

، ریاض المسائل، قم: مؤسسه (0203)حائری، سید علی بن محمد طباطبایی �
 آل البیت علیهم السلام.

، آیات الْحکام، تهران: (0232)وححسینی جرجانی، سید امیر ابوالفت �
 انتشارات نوید.

، غنیة النزوع إلی علمی الْصول و (0201)حلبی، حمزة بن علی حسینی �
 .الفروع، قم: مؤسسه امام صادق

، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، (0203)حلّی، محمد بن منصور بن احمد �
 حوزه علمیه قم.، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین 2چ

، تحریر الْحکام الشرعیة (0223)حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی �
 .علی مذهب الإمامیة، قم: مؤسسه امام صادق

، قواعد الْحکام فی معرفة (0230)_______________________ �
الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه 

 علمیه قم.

، إیضاح الفوائد فی شرح (0031)_______________________ �
 مشکلات القواعد، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

، إرشاد الْذهان إلی أحکام (0203)_______________________ �
 الإیمان، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فی معرفة ، نهایة الإحکام (0204)_______________________ �
 .الْحکام، قم: مؤسسه آل البیت

، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (0233)حلّی، جعفر بن حسن �
 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان.2چ

، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم: مؤسسة (0203)____________ �
 المطبوعات الدینیة.

اعد الفقهیة علی مذهب ، نضد القو(0230)حلّی، مقداد بن عبداللّه سیوری �
 الإمامیة، قم: انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
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، المصباح المنیر فی غریب تا()بیحموی، احمد بن محمد بن علی الفیومی �
 الشرح الکبیر، بیروت: انتشارات المکتبه العلمیه.

، التعلیقات علی الروضة تا()بیخوانساری، محمد بن آقا حسین بن محمد �
 ، قم: منشورات المدرسة الرضویة.البهیة

، الشرح الکبیر)حاشیه الدوسوقی(، بیروت: تا()بیدردیر، الشیخ احمد �
 انتشارات دار الفکر العربی.

، سیستم های غدد درون ریز و تولید مثل، ترجمه: ابراه می، (0036)ساندرز �
 منصور، افضلی شهری، محمد، قم: دانشگاه قم.

ارشاد الاذهان الی تفسیر  (،0204)اللهسبزواری نجفی، محمد بن حبیب  �
 القرآن، بیروت: انتشارات دار التعارف للمطبوعات.

، المبسوط، (0202)سرخسی، محمد بن احمد بن أبی سهل شمس الْئمه �
 بیروت: انتشارات دار المعرفه.

الانتصار فی انفرادات  (،0200)شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی �
 الإمامیة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

کتاب النکاح، قم: انتشارات  ؛، أنوار الفقاهة(0220)شیرازی، ناصر مکارم �
 .مدرسة الإمام علی بن أبی طالب

 پژوهشی فقه پیرامون انواع»، (0042)صادقی بهمنیو سهند  صابری، حسین �
 .2، ش0، دوفصلنامه پژوهشنامه فقه ، سال «رضایت و چیستی اراده

، غایة المرام فی شرح شرائع (0223) صیمری، مفلح بن حسن)حسین( �
 الإسلام، بیروت: دار الهادی.

، النفی و التغریب فی مصادر التشریع الإسلامی، تا()بیطبسی، نجم الدین  �
 قم.

، تهران: کتابفروشی 0چ ، مجمع البحرین،(0206)طریحی، فخر الدین  �
 مرتضوی.

، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: انتشارات تا()بیطوسی، محمد بن حسن �
 دار احیاء التراث العربی.

، الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی (0231)______________ �
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .م: مؤسسه آل البیت، وسائل الشیعة، ق(0234)عاملی، محمد بن حسن �

، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد (0204)عاملی، سید جواد بن محمد حسینی �
 العلّامة، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة (0221)عاملی، سید محمد حسین ترحینی �
 النشر. ، قم: دار الفقه للطباعة و2البهیة، چ

 ، القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشی مفید.تا()بیعاملی، محمد بن مکی �

، الروضة البهیة فی شرح اللمعة (0203)الدین بن علیعاملی، زین �
 الدمشقیة)المحشّی . کلانتر(، قم: کتابفروشی داوری.

، تمهید القواعد الْصولیة و العربیة، قم: (0206)________________ �
 ر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.انتشارات دفت

، مسالك الْفهام إلی تنقیح شرائع (0200)________________ �
 الإسلام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.

، جامع المقاصد فی شرح القواعد، (0202)عاملی کرکی، علی بن حسین �
 .، قم: مؤسسه آل البیت2چ

ترددات صاحب  التوضیح النافع فی شرح (،0206)فرطوسی حویزی، حسین �
، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 2الشرائع، چ

 قم.

، المصباح المنیر فی غریب الشرح تا()بیفیومی، احمد بن محمد مقری �
 الکبیر للرافعی، قم: منشورات دار الرضی.

، قم: دار الکتاب ، فقه الصادق(0202)قمّی، سید صادق حسینی روحانی �
 .درسه امام صادق. م

، بدائع الصنائع فی (0206)کاسانی الحنفی، ابوبکر بن مسعود بن احمد �
 ترتیب الشرائع، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیه.

، مفاتیح الشرائع، قم: تا()بیکاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی �
 انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.

، الدر المنضود فی أحکام (0202)ویگلپایگانی، سید محمد رضا موس �
 الحدود، قم: دار القرآن الکریم.

، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر (0222)لنکرانی، محمد فاضل موحدی �
 الحدود، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام. –الوسیلة 

-بی]، معجم المصطلحات و الْلفاظ الفقهیة، تا()بیمحمود عبدالرحمان �
 .[نابی] [:جا

، مختصر المزنی، بیروت: دار المعرفة تا()بیمزنی، اسماعیل بن یحیی �
 للطباعة والنشر.

 .[نابیقم: ]، مصطلحات الفقه، تا()بیمشکینی، میرزا علی �



 

 
 

063 

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /

ال
س

 
هم

فد
ه

 /
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ب
14

02
 

، جرائم علیه اشخاص، تهران: انتشارات (0040)میر محمدصادقی، حسین �
 میزان.

با نگاه به حقوق فرانسه مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده »، (0042)مینا، محبوبه �
 .2، ش0، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره «و مصر

، 1، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ(0232)نجفی، محمد حسن �
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 :، تحریر المجلة، نجف اشرفق(0004)نجفی، محمد حسین بن علی �
 المکتبة المرتضویة.

، الحاشیة علی الروضة البهیة، قم: (0220)بن محمد مهدینراقی، احمد  �
 دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، (0220)__________________ �
 .قم: مؤسسه آل البیت

، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: (0233)نوری، میرزا حسین �
 ه آل البیت.مؤسس

 ، المجموع، قم: انتشارات دارالفکر.تا()بینووی، محی الدین �

، الجواهر الفخریة فی شرح الروضة البهیة، (0226)وجدانی فخر، قدرت الله �
 ، قم: انتشارات سماء قلم.2چ

 تهران: گروه مترجمان،، تولید مثل)اندوکرینولوژی(، ترجمه (0041)ویلیامز �
 انتشارات جامعه نگر.

 


